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تصــور کنید یک روز تصمیم مى گیرید که براى 
یــک هفتــه به جایى بروید کــه هم مى توان آن را 
یک ســفر به حســاب آورد و هم درواقع به هیچ جا 
نرفته اید! ســفرى یک هفته اى به فرودگاه آن هم 
در شرایطى که قرار نیست از آنجا به جاى دیگرى 
بروید! احتمالا چنین شــرایطى باید شــما را به یاد 
فیلم هاى ســینمایى، به خصوص فیلم ســینمایى 
«ترمینــال» بیندازد؛ قصه مســافرى که به خاطر 
شــرایط خاص کشــورش مجبور شد ماه ها در یک 

فرودگاه زندگى کند.
آلن دوباتن این شــرایط ســینمایى را تبدیل به 
یک موقعیت حقیقى کرده است و البته او این بار با 
خواست خود و با درخواست یک شرکت هواپیمایى 
براى مدت یک هفته در فرودگاهى در لندن زندگى 
کــرده اســت تا تجربیات خــود را از زندگى در این 
فــرودگاه و آنچــه در آنجــا دیــده در قالبى کتابى 
منتشــر کند. شــیوه اى جالب و البته عجیب براى 
تبلیغ یک شــرکت هواپیمایــى که به ادبیات و قلم 

گره خورده است.
کتــاب «یــک هفته در فــرودگاه» حاصل این 
تجربه اســت که دوباتن آن را منتشــر کرده است؛ 

اثــرى به شــدت روان و خواندنى دربــاره فرودگاه، 
هواپیماها، مســافران و تجربه ویژه پرواز که نسبت 
به ســایر شــیوه هاى سفر که مبتنى بر حرکت روى 
زمین اســت، متفاوت اســت. او در یادداشت هایش 
همانند یک جامعه شــناس به بررســى بخش هاى 
مختلــف فرودگاه ها و هواپیماها و طبقات اجتماعى 
و اقتصادى مســافرانى پرداخته که از آنها اســتفاده 
مى کنند؛ همچنین از حس و حال آدم هایى نوشــته 
که براى ســفر به فرودگاه مى آیند؛ از ترس آدم ها 
براى نرســیدن به پرواز، ترســیدن تا نگرانى براى 
ســوار شــدن به هواپیما و حس و حال آدم ها وقتى 

در موقعیت پرواز با هواپیما قرار مى گیرند.

احسان سالمى
روزنامه نگار

بخش ویژه یا همان VIP هواپیماها از آن دسته جاهایى است که به دلیل قیمت بالاى آن احتمالا 
ما آدم هاى عادى هیچ وقت فرصت حضور در آن را پیدا نکنیم؛ دوباتن اما درباره تجربه خاص حضور در 
این بخش مى نویسد: «در کابین هاى جلویى که خالى بودند و لم دادن شبانه توى یکى از از صندلى هاى 
راحتى آنها احتمالا معادل یک اتومبیل کوچک هزینه داشــت، ماموران نظافت داشــتند هفته نامه هاى 
اقتصادى، شــکلات هاى نیمه خورده و محافظ هاى اســفنجى کج و کوله اى را جمع مى کردند که روى 
گوش گذاشته مى شوند و از پولدارها و بازیگران به جا مانده است. این وسط در محل سوار و پیاده شدن 
جلو ترمینال، کلى اتومبیل ایســتاده بودند، مینى تاکســى هاى زنگ زده با کرایه هایى که جاى چانه زدن 
ندارند کنار لیموزین هاى تنومند که مردانى از درهاى زره پوش شــان ســریع و خشــمگین وارد مسیرهاى 
وى آى پى (VIP) مى شدند. پولدارها کمترین بار را داشتند، چون طبقه اجتماعى و برنامه سفرشان آنها 
را به این قاعده کلى پایبند کرده که مى شود هر چیزى را از جایى خرید. اما شاید هیچ وقت به فروشنده 
تلویزیــون در آکــرا [پایتخت کشــور آفریقایى غنا] برنخورده بودند وگرنه با علاقه بیشــترى از تصمیم 
یک خانواده غنایى براى وارد کردن یک سامســونگ پى اس50، یک دســتگاه پلاسماى باکیفیت به وزن 

و ابعاد یک تابوت پُر، استقبال مى کردند.»

صرافى براى همه ما یادآور دلار و یورو است، اما 
دنیاى اسکناس ها صرفا محدود به  این دو  نمى شود. 
دوباتــن دربــاره فعالیت صرافى ها در فرودگاهى که 
یــک هفته مهمانش بوده مى نویســد: «در ورودى 
بخــش اصلــى خرید یک باجه صرافى بود. هر چند 
مدام گفته مى شود در جهانى وسیع و متنوع زندگى 
مى کنیم، ممکن است موقع شنیدن این حرف صرفا با 
حواس پرتى سرمان را تکان دهیم تا وقتى که ببینیم 

در دفتر صرافى ایستاده ایم با صدها گاو صندوق شامل دسته هاى پزو اروگوئه، مانات ترکمنستان و کواچاى مالاوى 
[کشورى در جنوب شرق آفریقا]. میزهاى مبادلات لندن احتمالا تبادلات شان را با سرعتى خارق العاده انجام 
مى دادند، اما تماس صبورانه دســت ها با دســته هاى اسکناس به فوریت حس بسیار متفاوتى برمى انگیخت: 
حس زنده اى از تنوع گونه هاى انســانى. این اســکناس ها با رنگ ها و فونت هاى متفاوت، مزین به تصاویر 
مردان تنومند، پدران بنیانگذار، درخت هاى موز و اجنه بودند. بسیارى شان از شدت استفاده چروك و پوسیده 
بودند. به خرید شترهایى در یمن یا زین هایى در پرو کمک کرده بودند، توى کیف آرایشگرهاى مسن نپال 

چپانده شده بودند یا زیر مُتکاى پسر مدرسه اى در مولدووا [بخشى از کشور رومانى]»

دوباتــن آزاد بوده تا بــه تمامى بخش هاى مرتبط با 
فرودگاه سر بزند، سرى هم به بخش تهیه غذا زده است: 
«خیلى جذاب تر از این که بفهمى غذاى هواپیما چه مزه اى 
دارد، این است که بدانى چطور تهیه مى شود و البته خیلى 
هم پردردسرتر. یکى دو کیلومتر آن طرف تر از ترمینال، در 
یک کارخانه بى پنجره یخ زده که براى شرکتى سوئیسى 
بود، گروهى از زنان بنگلادشى و بالتیکى داشتند 80هزار 

صبحانه، ناهار و شــام ـ که همه قرار بود طى 15 ســاعت آینده جایى در لایه تروپوســفر هوا هضم شــوند ـ 
آماده مى کردند. خطوط هوایى کره، آبگوشت و جى ال ال (خطوط هوایى ژاپن) خوراك قزل آلا مى دادند و 
ایرفرنس، جوجه به همراه پوره هویج. غذاهایى که بعدا براســاس خط هوایى و مقصد تفکیک مى شــدند 
الان آزادانه گَلِ هم بودند، مثل مســافران ترمینال. غذاى هواپیما نقطه اى اوج کشــمکش و تضاد میان 
مصنوعى و طبیعى، تکنولوژیک و ارگانیک اســت. حتى بى رنگ وروترین گوجه ها در نهایت محصولاتى 
طبیعى اند. پس چه عجیب و تکان دهنده است که باید میوه و سبزى مان را در آسمان با خودمان ببریم، در 
صورتى که قدیم ها فروتنانه تر در طبیعت مى نشستیم، جشنواره هاى برداشت برگزار مى کردیم تا محصول 

گندم را قدر بدانیم....»
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